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Extended Abstract 
Introduction  
Francis Bacon, the famous English philosopher of the 17th century, has been 
considered the forerunner of the modern science project, especially for his 
famous work entitled The New Organon. In this respect, Bacon's importance 
is not only limited to proposing a method that is different from the ancient 
method for researching nature, but his perception of the different foundation 
of the relationship between man and nature has been equally effective in this 
judgment. This foundational view is what the sixth and final part of the 
Great Instauration was to issue from. Bacon chose the name "active 
philosophy" or "new philosophy" for this new type of philosophy with a 
subtle sarcasm to the term "first philosophy". Active philosophy can be an 
example of the magical combination emphasized by Bacon, that is, the 
combination of human knowledge and human power in order to improve the 
quality of human life in this world. In a sense, it can be said that the original 
and revolutionary opening in the human condition, according to Bacon, is 
made . 
      possible through a kind of blockage towards the superhuman sphere and 
the impossibility of knowing it. However, the question must be raised that 
Bacon himself, as a philosopher, how could admit practical openness at the 
cost of theoretical blockage? In other words, if we consider Bacon's 
passionate defense of the effective and efficient scientific method to improve 
the objective condition of man under Baconism, as a trend that supports 
progress and opposes backwardness, could he himself, as a philosopher, has  n
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been a Baconist at the moment of founding? This point is important because 
philosophy in Bacon's time, that is, when Baconism had not yet won, was an 

activity that could have been rendered irrelevant by the aforementioned 

obstruction. In this way, can it be argued that we can speak of a double 

Bacon, of a Janus-faced thinker, based on the distance we see between 

Bacon's teaching and himself as a philosopher? Can we say that we are 

facing a Bacon as a founding philosopher and a Bacon as a partisan of the 

project of modern science? 

 

Methodology 

 In this article, we will use the method of the “close reading”. Our basis in 
using this method is to rely on the philosopher's own text in the first place. 

Our assumption here is that Bacon, as he himself points out in many of his 

works, believes in two levels of philosophical writing: the exoteric level and 

the esoteric level. Baconian Bacon resides on the first level and Socratic 

Bacon lives on the second level. 

Findings 

Unlike many of his successors, Bacon never stopped admiring the wisdom 
contained in ancient philosophy. In spite of the vigorous attacks he organizes 

against Aristotle, by avoiding equating Aristotle's philosophy with ancient 

wisdom, he always emphasizes the valuable core of wisdom as a universal 

thing that the ancients also benefited from. He even confirms the importance 

of the philosophical writing method and the considerations regarding the 

way to approach philosophy, which was among the principles of ancient 

wisdom in the Socratic sense of the word. In our opinion, he tries to show 

that the valuable core of wisdom is not the Aristotelian teachings, but the 

Socratic way of thinking; The way that the philosopher, as a philosopher, 
cannot step on that path. The characteristic feature of Socrates' position, 

which leads to a radical distinction between philosophers and non-

philosophers, is that the best and most blissful way to live is continuous 

reflection on “what good is” question, while avoiding falling into the trap of 

any final and dogmatic teaching about it. Therefore, the Socratic political 

philosopher, as a philosopher, cannot necessarily be the true defender of a 

specific doctrine, even if it is his own systematic teaching. 
 

Conclusion  
Therefore, we must consider Bacon, as a founding philosopher, at the 
moment of issuing a new doctrine, which becomes a strong and at the same 
time dogmatic intellectual tradition. That moment characterizes the same 
distance that can be seen in Bacon and his writings: The Socratic distance 
between the philosopher as a philosopher, and the philosopher as a partisan 
of a particular intellectual tradition. This article is an attempt to explain this 
distance, focusing on the most important writings of Francis Bacon. 
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  چكيده 

از روش   يانقلابـ  يگسسـت  عت،يپژوهش در طب  ي. روش او برااستپروژه علم مدرن    قراولشيپ  كنيب   سيفرانس  

قدما تفاوت داشـت. او بـا   فيبه همان اندازه با توص  زين  عتيانسان و طب  انيمجدد او از رابطه م  فيقدما بود. توص

را بشناسد كه خودش ساخته باشـد   يزيموافق بود كه انسان تنها قادر است چ  هيمدرن اول  لسوفانيف  گريد  رأي  نيا

 كن،يبـ ايـكه آ ديپرس ديكلمه بود. اما با ييقدما يدر معنا يينسبت به امر استعلا  ياز فروبستگ  يصورت  مؤيد  نيو ا

 كيـخـودش  سـم،يكنيب  يانگـذارياو در لحظـه بن ايموافق باشد؟ آ يفروبستگ نيبا ا  توانستيم  لسوف،يدر مقام ف

 ياسـت. اگـر روش سـقراط يمنفـ حـديكـه پاسـخ تـا  دهـدينشـان م كنيآثار بـ ترق يدق يبود؟ بررس  ستيكنيب 

كلمـه قائـل بـه  ق يـدق يبـه معنـا تواندينم لسوفيدر مقام ف لسوفيآنگاه ف  م،يريبپذ  اريعنوان معرا به  يورزفلسفه

از  يامجموعـه تيـمرجع گـاهيادر ج گـرفتن قـراربـه مـا هـو، و  لسـوفيف انيم  نجايباشد. در ا  يجزم  يهاآموزه

سـخن  كنياز دو بـ تـواني. لاجـرم مكنـديصـدق م  زين  كنيوجود دارد كه در مورد ب   يافاصله  ،يجزم  يهاآموزه

 يسـقراط يلسـوفيدر مقام ف كنيپروژه علم مدرن، و ب   شاهنگ يدر مقام پ  كنيب   اي ژانوسي.: فيلسوفي با چهرهگفت

 كن،يبـ يكنيچهره ب  رسديم نظربه. كنديشك م زيخودش ن يجزم يهااست، در آموزه لسوفيكه ف ثيكه از آن ح

سـاخته  رييرا دستخوش تغ ريچهره اخ  تينهادر    رد،يگياز آن م  يسقراط  يلسوفيكه او در مقام ف  يافاصله  با وجود

آنهـا را  انيـاز تنش موجود م ييايدو چهره، زوا نيبا پرتو افكندن بر ا  ميكوشيمقاله م  ني. در اكنديو دچار ابهام م

  .ميقرار ده ديد  ضدر معر

 
  ،ييساحت استعلا ،علم مدرن ،ي سقراط ياسيفلسفه س  ،ديجد سيآتلانت  ، ديارغنون جد ،كنيب  هاي كليدي:واژه

ماندگارساحت درون
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  مقدمه . ١

ويژه به اعتبار اثر مشهورش تحت  فرانسيس بيكن، فيلسوف شهير سده هفدهمي انگليسي را، به

اند. اهميت بيكن از اين حيث، فقط در  ، پيشقراول پروژه علم مدرن دانسته١ارغنون جديد عنوان  

شود،  روشي در گسست از روش قدما براي پژوهش در باب طبيعت خلاصه نمي  نهادن  پيش

بلكه تلقي از بنياد متفاوت او از نسبت ميان انسان و طبيعت نيز به همان اندازه در اين قضاوت 

ظاهر   ارغنون جديدموثر بوده است. اين تلقي از بنياد متفاوت هماني است كه در بند نخست  

فهمد كه نظم آن را  د: «انسان عامل و مفسر طبيعت است؛ او طبيعت را تنها تا آنجايي ميشو مي

استنباط، مشاهده   از رهگذر  يا  نه ميكندر عمل  اين  از  بيشتر  او  نه ميد؛  و  بداند» داند  تواند 

)Bacon, 2000: 33 (.  تلقي زمينه نهايي  اين  احياي  ساز همان چيزي است كه بخش ششم و 

ميمي  بزرگ صادر  آن  از  طعنهبايست  با  بيكن  كه  چيزي  «فلسفه شد:  تعبير  به  محترمانه  اي 

ال» يا «فلسفه جديد» را به آن داده بود. فلسفه فعال همان چيزي است كه عاولي»، نام «فلسفه ف

نظر بيكن باشد، يعني تركيب دانش انساني و قدرت انساني مدتواند مصداق تركيب جادويي  مي

-Bacon, 1989: 19, 31(در جهت بهبود و ارتقاي كيفي وضعيت زندگي انسان در اين جهان  

توان گفت كه گشايش اصلي و انقلابي در وضعيت انساني، از نظر بيكن، از  به تعبيري مي   . )32

گردد.  شناخت آن ممكن مي  امكان  عدمنسبت به امر فراانساني و    رهگذر صورتي از فروبستگي 

تواند بشناسد، يادآور همان اومانيسمي است كه  شناسد و ميانسان مي  آنچهبر انسان و    تأكيد

با  ٢. )Nietzche, 1989: 217-218(  كرداش به زمين» تحسين مينيچه آن را به اعتبار «وفاداري

آن   از  بيكن،  اين پرسش را مطرح كرد كه خود  بايد  كه فيلسوف بود، چگونه    حيث اين حال 

عبارت ديگر آيا  را به بهاي فروبستگي نظري، تصديق كند؟ بهمذكور  توانست گشايش عملي مي

م علمي  روش  از  بيكن  جانانه  دفاع  كارؤ اگر  و  ذيل  اثر  را  انسان  عيني  وضع  بهبود  براي  مد 

به عقب بيكنيسم،  و  ارتجاع  مخالف  و  پيشرفت  و  ترقي  حامي  جريان  نظر  عنوان  در  ماندگي 

توانست بيكنيست باشد؟ اين  بگيريم، آيا خود بيكن در مقام فيلسوف، در لحظه بنيانگذاري، مي

ازآن  زمانينكته  در  فلسفه  كه  است  اهميت  واجد  ميرو  بيكن  زماني كه  در  يعني  كه  انديشيد، 

بو  نشده  پيروز  بيكنيسم  پيشهنوز  فروبستگي  كه  بود  كوششي  ميد،  حكم  گفته  در  توانست 

توان اين مدعا را مطرح  ترتيب آيا ميتعبير و تفسير شود. بدين  موضوعيت شدن آن از    ساقط

توانيم بينيم، مياي كه ميان آموزه بيكن و خود او در مقام فيلسوف ميكرد كه ما به اعتبار فاصله

توانيم بگوييم كه اي ژانوسي سخن بگوييم؟ آيا مياز يك بيكن دوگانه، از يك بيكن با چهره

 
1 . Novum Organum  

كند كه «اكنون هيچ بُتي از جانب . بيهوده نيست كه نيچه دقيقاً ذيل همين تأكيد به وفاداري به زمين است كه قوياً اعلام مي ٢

  باشد.   ارغنون جديدشكنانه بيكن در تواند در زمينه كوشش بتمن سر برنخواهد آورد». اين اشاره به احتمال فراوان مي



  
  ١٠٣               فرانسيس بيكن در مقام يك فيلسوف سياسي سقراطي: تأملي در چهره ژانوسي پيشاهنگ پروژه علم مدرن

 

با يك بيكن در مقام فيلسوف بنيانگذار و با يك بيكن در مقام پارتيزان پروژه علم مدرن    توأمان

با مضمون مكتوبات بيكن سازگار  رسد طرح اين مدعا از جهات گوناگون  مي  نظربهم؟  مواجهي

چهرهاست.   اين  ايضاح  براي  كوشش  مقاله  اين  در  ما  است.  هدف  برخلاف    بيكن  ژانوسي 

گاه از  بسياري از اخلاف خود كه در زمره هواداران دوآتشه پروژه علم مدرن قرار گرفتند، هيچ

او   برنداشت.  قدمايي دست  در فلسفه  مندرج  كه  حملات جانانه  با وجودتحسين حكمت  اي 

فلسفه ارسطو با حكمت قدمايي، همواره    كردن  يكيدهد، اما با پرهيز از  عليه ارسطو ترتيب مي

حكمت   ارزشمند  هسته  بهره  مثابهبهبر  آن  از  نيز  قدما  كه  جهانشمول  داشتند،  امري    تأكيد ها 

نحوه تشرف به فلسفه   در زمينهاو حتي بر اهميت شيوه نگارش فلسفي و ملاحظات   ١كند. مي

زعم ما او از گذارد. بهمي   صحهكه در زمره اصول حكمت قدمايي در معناي سقراطي كلمه بود،  

هاي ارسطويي،  كوشد تا نشان دهد كه آن هسته ارزشمند در حكمت، نه آموزهاين رهگذر مي

تواند در آن مسير  اي كه فيلسوف به ما هو فيلسوف نميبلكه شيوه سقراطي تفكر است؛ شيوه

اي ميان فيلسوفان و غيرفيلسوفان گام برندارد. وجه مشخصه موضع سقراطي كه به تمايز ريشه

مي سعادتمندانه  ،شودمنتهي  و  بهترين  كه  است  زندگي  اين  براي  شيوه  در    تأملترين  مداوم 

نهايي و جزمي در باب    آموزه  هرگونهچيستي خير، در عين پرهيز از درافتادن به دام    خصوص

فيل بنابراين  است.  نميآن  ضرورتاً  فيلسوف،  مقام  در  آموزه سوف  يك  حقيقي  مدافع  تواند 

بايد   رو ازايناي باشد كه خودش به دلايل غيرمعرفتي، واضع آن بوده است. مشخص، ولو آموزه

لحظه   را، در  بنيانگذار  به سنت فكري    آموزه  كردن  صادرفيلسوف  آوريم كه  نظر  جديدي در 

كند نمايي مياي را خصيصهشود. آن لحظه همان فاصلهنيرومند و در عين حال جزمي تبديل مي

است: فاصله سقراطي ميان فيلسوف در مقام فيلسوف، و    رؤيت قابل  كه در بيكن و مكتوبات او  

توضيح همين   براي  گفتار كوششي  اين  پارتيزان يك سنت فكري مشخص.  مقام  در  فيلسوف 

بر   با تمركز  بيكن  ترينمهمفاصله،  فرانسيس  نيز مدنظر   است.  مكتوبات  را  نكته  اين  پايان  در 

چهره اين  كه  داد  خواهيم  بيرون  قرار  يعني  بيكن،  سياسي  پروژه  به  توجه  با   ژانوسي چگونه 

فلسفه سود  به  قدمايي  فلسفه/علمِ  به/ راندن  او  دوم خودِ  مدرن، چهره  فيلسوف  علمِ  يك  مثابه 

    كند.سقراطي را تيره و تار مي

  

  

 
اي پيچيده و چندلايه است. ويليام راولي، نويسنده زندگينامه بيكن، به اين نكته تصريح  بيكن با ارسطو نيز مواجهه  . مواجهه ١

«به مي از ارسطو،  بيكن  ناخشنودي  به وي منسوب   ارزشخاطر بي كند كه  را  بيكن هر خصيصه والايي  نويسنده، كه  بودن آن 

اي كه ... براي بحث و مناقشه نيرومند، اما براي توليد آثاري كه به بودن شيوه او بود؛ فلسفه   ثمربي   سببكرد، نبود، بلكه بهمي

  در ادامه به اين بحث بازخواهيم گشت.  .)Rawley, 1861: 37سود زندگي انسان باشد، سترون بود» (
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 روش پژوهش  .٢

كوششي براي توضيح فاصله،  اي  تحليلي و تكيه بر منابع كتابخانه-اين مقاله با روش توصيفي

پ  كنيب مقام  ب  شاهنگيدر  و  مدرن،  ف  كنيپروژه علم  مقام  است و تلاش    يسقراط  يلسوف يدر 

  . گيردقرار  ديد ضآنها در معر اني از تنش موجود م يياي زوا شودمي

  

 چارچوب نظري . ٣

 . حكايت اختفا، تخفيف و احياي بيكن ١.٣

عنوان پارتيزان بزرگ  تقريباً از همان اواسط سده هفدهم ميلادي در انگلستان، جايگاه بيكن به

شد.   تثبيت  مدرن  علم  وجودپروژه  كوشش  با  پادشاهي  اهميت  «انجمن  اعضاي  علمي  هاي 

توان انكار كرد كه تلاش بيكن در دفاع از روش و هدف جديدي كه اين نكته را نمي   ،١لندن» 

بالا را پيدا كرد. تامس   بود، به لحاظ نهادي و سياسي، دست  براي دانش انساني تدوين كرده 

كند كه  اسپرات، نخستين مورخ انجمن پادشاهي لندن، در همان ميانه سده هفدهم، تصريح مي 

كتاب همه  استدلال«در  بهترين  بيكن،  لرد  بهترين  هاي  نيز  و  تجربي،  فلسفه  از  دفاع  در  ها 

ها براي ارتقاي آن، پراكنده شده است: او همه چيز را قبلاً با چنان مهارتي آراسته  دستورالعمل

ديباچه هيچ   .... كه  براي  است  پادشاهياي  انجمن  نيست»تاريخ  او  مكتوبات  برخي  از  بهتر   ، .  

اي كه براي انجمن پادشاهي آبراهام كولي، شاعر برجسته انگليسي در سده هفدهم، در چكامه

  گويد: كند و در وصف او ميه نام بيكن اشاره ميسرود، تنها ب

  رهنمون ساخت:  جلو مآلاً اين بيكن بود كه چونان موسي ما را به 

  و علف را پشت سر نهاد؛  آببيهاي او وادي

  او كسي بود كه در مرزهاي سرزمين موعود مبارك، 

  قد راست كرد؛ 

  ه هوش رفيع خويش،لو از فراز ق

  .)Cowley, 1806: 154( آن سرزمين را نظاره كرد و به ما نيز نشانش داد

اصحاب   و  اوليه  مدرن  فيلسوفان  از  اعم  تجدد،  پروژه  پيشگامان  اغلب  مكتوبات  در 

عمل  روشنگري، جايگاه بيكن در مقام يك بنيانگذار تثبيت شد و از دستاوردهاي او تجليل به

) در    .)Faulkner, 1993: 5آمد  بعد،  سده  يك  در  ١٧٥١حدود  دالامبر  بر ،  مقدماتي  گفتار 

 
كه    برخي.   ١ معتقدند  علم،  وجودمورخان  هرگونه  أت  با  ارائه  لندن،  پادشاهي  انجمن  اعضاي  بر  بيكن  كوشش  عمومي  ثير 

ساده متوصيف  كه  روش ؤيانگارانه  انسجامي  وجود  گمراهد  باشد،  انجمن  آن  در  نهادي  يا  ازاين شناختي  و  است  رو كننده 

اي كه اعضاي گوناگون آن دنبال سيس انجمن پادشاهي لندن را به پروژه علميأثير كلي و عمومي فلسفه بيكن بر تأتوان تنمي

     .)Hunter, 1989: 6; Lynch, 2016: 175كردند، تعميم داد (مي
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او بر اخلاف متجددش را    تأثيرصراحت تشريح كرده و  ، جايگاه بيكن را به المعارف ديدروةداير

مي توصيف  نحو  بهترين  مي به  تلقي  مدرن  علم  پروژه  اصلي  پيشواي  را  بيكن  او  و كند.  كند 

هاي صحيح و سالم او [بيكن]، كثرت موضوعاتي كه ذهن  «انسان با ملاحظه ديدگاه  :نويسدمي

ها معطوف بود، و برجستگي اسلوبش، كه همه جا والاترين تصويرها را با نيرومندترين او بدان

ميدقت  پيوند  ميها  وسوسه  را  زد،   او  جهانشمولترينبزرگ  مثابهبهشود  بليغ،  و  ترين  ترين، 

به كند».  تلقي  هنوز  فيلسوفان  فلسفه  تاريكي،  عصر  آن  در  بيكن،  از  پيش  دالامبر،  وجود  زعم 
زينداشت  باشد،  داشته  آنكه وجود  براي  فلسفه  به    ،را  معطوف   سعادتمندترو    كردن  بهتربايد 

ترين ، اصليارغنون جديدو    پيشرفت دانشما باشد. دالامبر به يك معنا بر آن است كه    كردن

فلسفه  كوشش به  بخشيدن  موضوعيت  جهت  در  مدرنيستي  بهبود    مثابهبههاي  براي  تمهيدي 

هايي كه مناديان تجدد از هر  تجليل ١. )d’Alembert, 1963: 74-75(شرايط زندگي انسان بود  

روا مي بيكن  به  پروژه علم سنخي نسبت  بنيانگذار  مقام  در  او  تثبيت جايگاه  در عين  داشتند، 

را    توأمانمدرن،   او  كه    مثابهبهجايگاه  نويي  طرح  قبال  در  همواره  كه  فيلسوف سقراطي  يك 

موضع  درمي مي  اششكاكانهافكند،  حفظ  ساخت  را  مخفي   ;Weinberger, 1985: 35(كند، 

Pérez-Ramos, 1991: 579-80(.    پيروان مدرن خويش، خود بيكن از رهگذر كوشش فكري 

  نيز به پارتيزان اصلي علم مدرن، به رهاننده بزرگ انسان از عصر تاريكي بدل شد.  

به بيكن  از  تقريباً تجليل  روندي  بعد،  به  نوزدهم  سده  از  مدرن،  علم  پروژه  پدر  عنوان 

گيري چهر بيكني بيكن، به اختفاي چهره سقراطي او  معكوس را طي كرد و حركتي كه با اوج

نشانه اولين  داشت.  قرار  تخفيف  و  نزول  آستانه  در  خودش  اينك  بود،  شده  توسط  منتهي  ها 

ارغنون  آشكار شد؛ جايي كه هگل در توضيح روش بيكن در    هاي تاريخ فلسفهدرسهگل در  
گيري بيكن ناشي از  كند كه نقص جهت جاي قياس، تصريح ميوي بر استقرا به  تأكيدو    جديد

حمله  ).Hegel, 1990: 115(نهايت قياسي هرگونه استقرايي است  در التفات او به خصيصه عدم 

عنوان باني روش علمي، كه اين بار نه از منظر فلسفه هتامس هاكسلي عليه بيكن و شهرت او ب

علم  منظر  از  بلكه  مي نظرورزانه،  وارد  نوزدهم  سده  ضربهگرايي  جايگاه  شد،  به  اساسي  اي 

هايي كه در  زعم من از ميانه كثيري از تعارف«به :نويسدبنيانگذارانه او وارد ساخت. هاكسلي مي

هيچ دارد،  وجود  شبهجهان  تعارف  از  حقيرتر  در  كدام  مندرج  «روش    گفتن  سخنعلمي  از 

كلي نادرست است كه او  هاي او براي فلسفه، اما اين بهرغم همه كوششبيكني» نيست». «علي

 
حتي   ١ در  .  كه  علومروسو  و  صناعات  باب  در  گزندهگفتار  نقادي  كه  گفتاري  حامي  ،  روشنگران  عليه  علوم «اي  احياي 

تا پايان سده نوزدهم، بيش از  عنوان پارتيزان علم مدرن را، بهتواند جايگاه بيكن بهصناعات» است، تعبيري دارد كه مي ويژه 

مي  او  سازد.  روشن  بزرگ پيش  شايد  و  روم،  كنسول  بلاغت،  «شهريار  بود» نويسد:  [بيكن]  اعظم  لُرد  فيلسوفان،  ترين 

)Rousseau, 1990: 26( .  
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 ,Huxley(ت گرفته است»  أهاي علمي مدرن از وي نش[بيكن] را كسي قلمداد كنيم كه روش

ضربه هاكسلي موجب شد كه بيكن در ابتداي سده بيستم، در بدترين وضعيت   ).46-47 :1908

قرار بگيرد. طنز ماجرا اينجاست كه جايگاه بيكن    ،شده بود  نصيبش خود از حيث شهرتي كه  

با اين )  Rossi, 1968: xiv(   يافت مصرف تقليل  عنوان مبدع يك «ماشين منطقي» عظيم اما بيبه

شدن است. دفاع پيتر اورباخ از    حال نقش و جايگاه بنيانگذارانه بيكن بار ديگر در حال ترميم

ها محسوب  اين كوشش  ترينمهمبيكن در علم مدرن يكي از    تأكيدتداوم اهميت روش مورد  

عنوان  .  )Urbach, 1987: 188-191(شود  مي تحت  ويلسون  ادوارد  دانشاثر  در   وحدت    كه 

بيكن    ١٩٩٨ ديگر خاطره شهرت  بار  شد،  زنده    مثابهبهمنتشر  را  مدرن  بنيانگذار روش علمي 

ويلسون   فيلوزوفكرد.  عصر  نه  اصلي  هاي  باني  را  بيكن  بلكه  مدرن   رؤيايروشنگري،  علم 

نكته جالب توجه ديگر،   .)Wilson, 1998: 24(كند عنوان موتور محركه روشنگري قلمداد ميبه

عنوان يك فيلسوف سياسي  عنوان بنيانگذار پروژه علم مدرن، بلكه بهموج رجعت به بيكن، نه به

ويژه در اوايل سده بيستم رواج  كه به  ارغنون جديدجايگاه بيكن به صاحب    دادن  تقليلاست.  

  است.  ، اينك اعتبار خود را تا حد زيادي از دست دادهيافت 

  
  . چهره بيكني بيكن: نماي ژانوسيِ نخست٢.٣

گانه آن چهره، كه توسط پِرِز زاگورين،  هاي سهبراي تشريح چهره بيكني بيكن، اشاره به ويژگي

ارسطو؛    ردرسد. سه خصيصه اصلي مذكور از اين قرار است:  مي  نظربهمفيد    ،احصا شده است 

نهايت ضرورت يك روش جديد در  فلسفه در جهت بهبود وضع عيني انسان؛ و    شدن  عملياتي

 :Zagorin, 1998(طبيعت نائل سازد    زمينهمعطوف به اكتشاف كه ما را به دانشي گسترده در  

30( .١  

عنوان پارتيزان پروژه علمي جديد، ارسطو است. بيكن براي آنكه كانون حملات بيكن به

ارسطويي   بنياد  آنكه  جز  ندارد  راهي  نهد،  بنيان  را  علمي  جديد  روش  امكان  شرايط  بتواند 

كند كه فلسفه ارسطو از رهگذر مناقشات  دشمنان قدمايي خويش را نابود سازد. او تصريح مي

بي و  فلسفهشريرانه  ديگر  را  رحمانه،  (  عامقتلها  عثماني  عاميقتل  همچونكرد  عليه  كه  ها 

خود، فلسفه طبيعي را نابود   ٢«ارسطو با منطق   .) Bacon, 2000: 55(برادرانشان مرتكب شدند)  

 
. البته زاگورين در زمره آن دسته از دانشوران است كه هرگونه كوشش براي ارائه خوانشي چندلايه از آثار و مكتوبات بيكن  ١

داند اساس مبتني مي مثابه متني اگزوتريك بخوانيم، بر يك فرض من عندي و بي كند. او اينكه متن بيكن را بهشدت نفي مي را به

)Zagorin, 1998: 264 اساس تواند من عندي و بي دارد كه اين فرض نمي). جري واينبرگر در پاسخ به زاگورين اظهار مي

  ).  Weinberger, 2016: 117باشد وقتي خود بيكن به آن تصريح كرده است (

2 . dialectic 
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تقسيم و  برقرار  بنديكرد»،  منطق  نام  به  را  همگي  كرهايي  كه   ,Bacon(بودند    درآورديمند 

فلسفهبه   .)51 :2000 ديگر  بر  ارسطويي  فلسفه  پيروزي  اين  بيكن  و  زعم  قوت  به  نبايد  را  ها 

با   كه  بربرها بود  به دست  نتيجه زوال جهان متمدن  بلكه اين  داد،  استحكام حقيقي آن نسبت 

از اين    .)Bacon, 2000: 63( روم، كشتي دانش انساني را در هم شكستند    امپراتوريهجوم به  

و    بربريت گذشت. تشبيه فلسفه ارسطو با قتل و غارت و هجوم و  سادگي بهتعريض بيكن نبايد 

د، از جهات مختلف پرده از  كر روم حاكم  امپراتوري از سقوط  پساستبدادي كه بر جهان تفكر، 

ب بيكن  بيكني  اينجا  رميچهره  در  بيكن  ميان    طوربهدارد.  به  سخني  مسيحيت  از  مشخص، 

مينمي شمالي  اروپاي  بربرهاي  گردن  به  را  تقصير  و  در  آورد  او  آرماني  شهر  حتي  اندازد. 

جديد  متن    آتلانتيس  از  برگرفته  اصطلاحات  بر  متكي  و  وحياني  پژواكي  واجد  حيث  هر  از 

سالم، خانه سالومون، و معجزه وحي  ، از بن آتلانتيس جديدالظاهر در مقدس است. حتي او علي

مسي  پسبيست سال   معدود   حاز عروج عيسي  از  كه  يوآبين حكيم  نام  به  تا شخصيتي  گرفته 

بن اتخاذ مي) Bacon, 1999: 159-60; 172(شد  سالم محسوب مييهوديان  كه ، موضعي  كند 

مجازيم تا    راستيبه. اما آيا  گويي در حال دفاع از كتاب مقدس در مقابل فلسفه قدمايي است

 ١كوششي از سوي بيكن براي اخذ مباني علم جديد از كتاب مقدس تلقي كنيم؟   مثابهبهاين را  

ارسطويي   بيماري  است:  بيماري  يك  حاوي  بيكن،  بيان  در  مسيحي   :Bacon, 1996(الهيات 

خود    .)140 از  دفاع  بهانه  به  مسيحي  الهيات  از  مسيحيت نفي  يكي  هاي  راهكار  ترينمهم، 

 كردن  سعادتمنددعاوي وحياني در خصوص    كردن  بيرونفيلسوفان مدرن اوليه براي از ميدان  

آتن را   با  او  ائتلاف حقيقي  با اورشليم،  [بيكن]  «ائتلاف ساختگي  لمپرت،  تعبير  به  بود.  انسان 

به  سبب بي  .)Lampert, 1993: 51(پوشاند»  مي بيكن،  كه  و  نيست  هابز  راستين  سلف  عنوان 

  ٢. )Bacon, 2000: 52(كرد  مي  تأكيدالهيات به فلسفه    كردن  آلوده بر پرهيز از    مجدانهاسپينوزا،  

  كوتاه نهايت  در  مسيحيت از امكان دفاع فلسفي و    كردن  بهرهبيغرض مندرج در اين تاكتيك،  

 
  . )Rossi, 1968: 261روند (كار مي كند، «ديالكتيك» و «منطق» نزد بيكن به يك معنا بهطور كه روسي اشاره مي همان

دست دهد. او بر آن است كه بيكن در كوشد چنين تفسيري به. بنجامين فرينگتون در اثر كوتاه اما مهم خود درباره بيكن مي ١

مي يونان همدستي  عليه  با مسيحيت  علمي جديد،  پروژه  قابل  بنيانگذاري  بيكن  رتوريك  از حيث  نكته شايد  اين  قبول  كند. 

  ).   Farrington, 1964: 22-23سازد (مقدسي پروژه بيكن را پنهان مي باشد، اما ماهيت ضد كتاب 

 ,Hobbesعنوان امري كه موضوع آن غيرانساني است، از دايره فلسفه بيرون نهاد (. هابز تصريح كرد كه بايد الهيات را به ٢

كند و هم  ، هم تطبيق الهيات با فلسفه را رد ميسياسي-رساله الهياتي). اسپينوزا نيز در فصل مشهور پانزدهم از  29 :1962

    ).Spinoza, 2016: 272كردن فلسفه به كنيز الهيات را ( تبديل  
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آموزه  كردن كتابدست  درون  هاي  شرايط  در  مدخليت  از  انساني  مقدسي  زيست  ماندگار 

   ١است. 

معناي  در  فردي  سعادت  مقوله  با  او  بنيادي  مخالفت  ارسطو  به  بيكن  حمله  ديگر  مبناي 

كه ارسطو در آنجا حيات   نيكوماخوسي  اخلاققدمايي كلمه بود. بيكن با تلميح به كتاب دهم  

معرفي ميأمت آدمي  براي  را موجب والاترين صورت سعادت   ,Aristotle( كند  ملانه شخصي 

2011: 1178a 9-1178b 33 (تأكيد  ،، بر اين نكته بنيادين كه به شعار اصلي بيكنيسم تبديل شد 

كند كه  ها باشد. بيكن تصريح مي د كه فلسفه بايد سودمند و مفيد به حال جميع انسان ورزمي

دانش   بلكه  كرد،  تعريف  شخصي  خرسندي  و  شعف  برحسب  نبايد  را  برحسب  بايد  دانش 

در دست داريم يا يوناني است يا از آنِ كيمياگران.  اكتشاف و منفعت تعريف شود. دانشي كه ما  

مباحثات بي يوناني جز  نداشته است و دانش  حاصل و دعواهاي اسكولاستيكي، ثمري در پي 

 ,Bacon(دانش كيمياگران نيز در تحليل نهايي، چيزي جز ابزاري براي فريب خلق نبوده است  

هاي ذهني بسيار بالايي برخي عالمان و حكماي قدمايي از نظر بيكن، از قابليت   .)34-35 :1996

اين است كه آنها در مسير غلط    مسئلهبرخوردار بودند؛ بسي بالاتر از ما معاصران؛ با اين حال  

نهادند. آنها روش حقيقي كسب دانش را، كه همانا دانش سودمند و نافع و حاصل گام ميو بي

نميؤ م است،  ديباچه  ثر  پايان  در  او  بزرگدانستند.  ديباچهاحياي  معنا  يك  به  كه  كل  ،  بر  اي 

ها بايد بدانند كاري كه من در اينجا انجام  نويسد: «انسانشود، ميپروژه بيكني او محسوب مي

اي نيست كه بايد آن را پذيرفت، بلكه كاري است كه بايد انجامش داد؛ و بايد  دهم، عقيدهمي

در اينجا   كرد كه من  آموزه  افكندن  پي   درصدداطمينان حاصل  براي هر فرقه يا  نه  اي، بنياني، 

دانش حقيقي در اينجا، دانش    .)Bacon, 1989: 16(بلكه براي منفعت و قدرت انسان هستم»  

  مجدانه از همين روست كه بيكن   ٢كرد. ر در همان معنايي است كه ماكياولي از آن مراد ميؤثم

 
كوشند  طور كه هابز و اسپينوزا نيز علناً چنين نكردند. آنها در عوض مي كند؛ همانوجه از خداناباوري دفاع نمي هيچ. بيكن به  ١

، در  جستارهايابد، عبور كنند. بيكن در  تا از برداشت خاصي از خداوند كه تنها از رهگذر چارچوبي وحياني موضوعيت مي 

كس نيست كه منكر خداوند باشد، مگر كساني كه اين انكار برايشان كند كه «زيرا هيچجستار موسوم به «خداناباوري» اظهار مي

همان او  حال  اين  با  باشد».  داشته  بر  در  مي نفعي  تصريح  نيز  نكته  اين  به  موضع جا  كردن  رد  براي  هرگز  «خداوند  كه  كند 

دهد». بيكن در جستار «در باب خرافه» نيز،  نفسه] چنين كاري را انجام مي كند، زيرا آثار معمول او [في خداناباوران معجزه نمي 

دارد كه اعتقاد نداشتن به خداوند از اعتقادي خرافي كه موجب  با اعلام اينكه خرافات موجب وهن خداوند است، اظهار مي 

كند، بلكه اين خداباوري خرافي ها را تهديد نميچنين خوارداشتي است، بهتر است. افزون بر خداناباوري اصولاً اساس دولت

    ). Bacon, 1908: 71-72; 76-77است كه عليه ثبات سياسي است (

بيكن٢ دانشدر رساله    .  ارجاع مي پيشرفت  ماكياولي  به  بار  بي، ده  (دهد كه  است  نظر  به  .)Faulkner, 1993: 59سابقه 

زيرا او از منظري    ،اي استلوف كلمه باشد، اتكايي آموزهأرسد اتكاي بيكن به ماكياولي، بيشتر از آنكه سياسي در معناي ممي

كردن   همانداند، اما در نهايت، اصل آموزه او را كه ناظر بر اين اخلاقي مواضع ماكياولي از حيث سياسي را فسادآميز مي شبه
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ورزد.  مي تأكيد ،شدبر وجه عملياتي دانش در مقابل آن چيزي كه سنتاً «فلسفه اولي» خوانده مي

ال نه منفعل، بنيانگذاري شود كه طي آن دانش  عاو اميدوار است يك فلسفه جديد، يك فلسفه ف

يكديگر   با  انساني  قدرت  مدرن    .)Bacon, 1989: 31-32(  شوند  متحدو  علم    نوعي بهپروژه 

وامدار اين وجه اساسي از بيكنيسم است؛ اينكه دانش، چنانچه نافع نباشد، به يك معناي مهم، 

  حقيقت هم نخواهد داشت. 

ند كه دغدغه بيكن نسبت به منطق قديم ناظر بر اصلاح منطق ارسطويي است  ابرخي برآن

)Rossi, 1968: 135(.    اين حال در  مي   نظربهبا  بيكن  پيشنهادي  استقرايي  ارغنون  رسد روش 
توانست به مبناي پروژه علم مدرن تبديل شود.  جز از رهگذر براندازي منطق قديم نمي  جديد،

  مختصات در    تأملاين خصيصه انقلابي در منطق جديد بيكن، بيشتر از آنكه صرفاً از رهگذر  

شود كه پروژه بيكن بر آن  فهم باشد، از رهگذر غرضي يا هدفي معلوم مي دروني آن منطق قابل

انساني و قدرت احياي بزرگمبتني است. بيكن در ديباچه بر   ، بر اتحاد و ائتلاف ميان دانش 

گانه بيكن  كند كه هدف از آن چيرگي و تسلط بر طبيعت است. مراحل ششمي  تأكيدانساني  

تق  احياي بزرگدر   او در شود؛ وظيفهسيمات علوم آغاز ميبا  بر عهده مكتوبي بود كه  اي كه 

كرد:    ١٦٠٥سال   دانشمنتشر  دانش.  پيشرفت  مقدمه   پيشرفت  واقع  برايدر  است  ارغنون    اي 
دوم    جديد مرحله  بزرگكه  مي  احياي  ميمحسوب  تصريح  بيكن  اگرچه روش  شود.  كه  كند 

نامد، اما تفاوت اين منطق با منطق معمول، بسيار زياد، و در واقع  جديدش را نوعي «منطق» مي

ند كه به فهم  احد و اندازه است. تنها مشابهت آنها در اين است كه هر دو معترف و مدعيبي

كنند. اما منطق جديد بيكن از سه حيث با منطق معمول ارسطويي تفاوت دارد انساني كمك مي

ب  تسازد: نخست از حيث غايتي كه بر آن مترخصيصه انقلابي آن را برملا مي  مسئلهكه همين  

پژوهش  شروع  نقطه  حيث  از  نهايت  در  و  آن؛  بر  حاكم  برهاني  نظم  حيث  از  دوم  است؛ 

)Bacon, 1989: 21(.    به بيان بيكن، هدف و غرض منطق بيكني، برخلاف منطق ارسطويي، نه

ر است و ما  ؤثها، بلكه ابداع صناعات است. هدف اين منطق، هدفي عملياتي و م ابداع استدلال

، در مورد غلبه بر رقيب در عالم بودن  مؤثر و    بودن  عملياتيدانيم كه از نظر بيكن در اينجا،  مي

است. لاجرم   اطلاق  قابلبه طبيعت در عمل»    دادن  فرمانبلكه تنها به «  ،سخن موضوعيت ندارد

نهايت به همين غايت و هدف در  ماهيت براهين منطق بيكني و نقطه آغاز پژوهش در آن نيز،  

بايست جهت خود را از موضع تفسير طبيعت، به  فلسفه مي  . )Bacon, 1989: 21( گردد  بازمي

در طبيعت با هدف ارتقاي شرايط زيست انساني عوض كند. منطق بيكني به    موضع ايجاد تغيير

شبكه در  كلمه،  دقيق  اينبيان  و  سو  يك  از  ارسطو  فلسفه  نفي  با  معنادار،  كردن    هماناي 

 
م دانش  با  نافع استؤدانش حقيقي  و  ميبه  ،ثر  (تمامي  پانزدهم شهريار   . )Bacon, 1996: 188پذيرد  در فصل  ماكياولي 

     .)Machiavelli, 1988: 61شود (هماني تبديل مينوعي به آغازگر اصلي اين اين به
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دهند. كشف حقيقت تنها از سودمندي و حقيقت از سوي ديگر، اساس بيكنيسم را تشكيل مي

  ترين اصول بديهيو جزئيات به عام  حسروش نخست، روش اِعراض از  ؛  دو راه ممكن است 

اين    شده  پنداشته اما روش دوم كه روش صحيح است،  ما رواج دارد».  است كه «در روزگار 

وار پيش برويم تا به اصول كلي و جزئيات استنتاج كنيم و سلسله  حساست كه اصول را از  

ترتيب  بدين .) Bacon, 2000: 36(بدان عمل نشده است   تاكنونبرسيم. اين آن چيزي است كه 

امري استعلايي، به    مثابهبهچهره بيكني بيكن در صورتي از چرخش انقلابي از نگاه به فلسفه  

درون  مثابهبهفلسفه   ساحت  به  معطوف  تماماً  خصيصهامري  انساني  زندگي  نمايي ماندگار 

هاي فراواني كه از سر گذرانده است، كماكان اعتبار  رغم فراز و نشيب علي  شود. اين چهرهمي

  زيادي حفظ كرده است.   حدخود را تا 
  

 . بازيابي چهره سقراطي بيكن: نماي ژانوسي دوم ٣.٣

كوشش پارتيزاني براي پيشبرد پروژه علم مدرن با هدف سيطره بر   رأسبيكن از يك سو، در  

درون زندگي  به سود  انساني  طبيعت  ديگر واجد شمايلي  مي  نظربهماندگار  از سوي  اما  رسد؛ 

فيلسوف و    مثابهبهشود كه ما ميان فيلسوف  سقراطي است. اين چهره دوم تنها زماني آشكار مي

اي است كه  بينانگذار يك سنت فلسفي خاص، تمايز قائل شويم. اين آن چهره  مثابهبهفيلسوف  

كوشش فيلسوف،  مشتركات  يك  مقام  در  را  او  با   فقطنههاي  حتي  بلكه  افلاطون،  سقراط  با 

ت تمهيداتي  أسازد. منطق ارسطويي و بيكني در اينجا در هي، يعني ارسطو نيز برملا ميخصمش

ها،  عنوان ابزارهايي براي حكومت بر اذهان انسانخود، بلكه بهخوديبه  شوند كه نهپديدار مي 

   ١موضوعيت دارند.

هاي اين چهره، تمايز دو سطح اگزوتريك و ازوتريك در نوشتن است. سويه  يكي از نشانه

نمايندگي مي را  بيكني  بيكن  او،  مكتوبات  اما صرف  اگزوتريك  آن    كردن  دنبالكند.  در  بيكن 

فريبنده است   نهايي  تحليل  بيان مالسن، در  به  بيكن در نسخه    .)Malssen, 2015: 22(مسير، 

گيرد كه  اي از نوشتن را در پيش ميكند كه او شيوهبه اين نكته اذعان مي  پيشرفت دانشلاتيني  

احتياط   و  تدبير  با  و  بود،  رايج  قدما  ميان  شيوهمي  كاربه«در  كنار رفت»؛  را  آن  «نبايد  كه  اي 

كند كه ظاهرسازي و قدرت تصريح مي  جستارها بيكن در    .) Lampert, 1993: 21(گذاشت»  

 
نياكان باستان همچونمي  مابعدالبيعهارسطو در     . ١ اي به بازپسينان در شكل اندهمميراث برجاي  گويد: «از سوي پيشينيان و 

اجرام آسماني خدايان اين  كه  است  فراداده شده  بقيه ااسطوره  آنگاه  است.  فراگرفته  طبيعت را  الهي همه  و وجود  آن ند  هاي 

گويند كه اين  ت. ميصلحت همگاني بعداً افزوده شده اسكاربرد قانون و م  سببي براي اقناع عوام و نيز بهانحوي اسطورهبه

انسان به خدايان  نيز  ديگري  چيزهاي  و  ديگرند  جانوران  بعضي  همانند  و  مي شكل  شد  گفته  آنچه  نظير  و   گويند»دنبال 

)Aristotle, 2010: 1074b.(   
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لزوم،    دادن  فريب  مواقع  است    تنهانهدر  خصلت»  و  خوي  «بهترين  از  بخشي  بلكه  مجاز، 

)Bacon, 1908: 29(.    مشرّف را كه هدفش    ارغنون جديداز همين رو روش نوشتن اثري چون  

اي در اعلاميهيا    آتلانتيس جديداذهان قابل به آيين علم جديد است، نبايد با روش او در    كردن
مقدس يك جنگ  پنداشت  باب  سنخ  يك  از   ،)Lampert, 1993: 23-24(چهره    مؤيداولي    ؛

چهره سقراطي اوست. نوع نوشتن بيكن در آثار دسته دوم، يك نوع    مؤيدبيكني بيكن، و دومي  

ترين شخصيت مندرج در  ترين نماينده آن افلاطون و برجستهقدمايي است؛ نوعي كه برجسته

  اين نوع از مكتوبات، سقراط افلاطون است.  

دهد، رغم حملات تندي كه عليه ارسطو به عنوان خصم اصلي خويش ترتيب مياو علي

كند. او «حكمت و استحكام» ارسطو در تدوين ، از او تجليل ميپيشرفت دانشاما در جايي از  

نوع مواجهه بيكن با ارسطو، با نوع مواجهه    .) Bacon, 1996: 143(ستايد  تاريخ طبيعي را مي

تر از آن است كه نيازي  هاي شگرفي دارد. ضديت نيچه با سقراط عياننيچه با سقراط، شباهت 

  تواند درگويد، ميسقراط مي  بارهداشته باشد. با اين حال سخني كه نيچه در جايي در  تأكيدبه  

مي  خصوص برقرار  ارسطو  با  بيكن  كه  مينسبتي  نيچه  باشد.  داشته  مصداق  نيز  گويد كند 

مي سقراط،  «اعتراف  كه  در  كنم  او  با  همواره  تقريباً  كه  است  نزديك  من  به  »  جنگمآنقدر 

)Dannhauser, 1974: 15 (.  پيچيده هم  اين  از  افلاطون،  با  بيكن  حكومت  مواجهه  است.  تر 

ميان بيكن و ارسطو شده بود.   ايآموزهارسطو بر ساحت تفكر، موجب خصومت شديد  جبارانه

به بيكن،  بيكنيستي  مكتوبات  در مجموعه  اگرچه  افلاطون،  انتقاد  ارغنون جديدويژه  اما  مورد   ،

فلسفه  ،١گيرد قرار مي الگوي  در  اما  او  كه سقراط  افلاطون  دارد، سرمشق    كانونشورزي  قرار 

چون   مكتوباتي  براي  بيكن  جديداصلي  مقدس اعلاميهو    آتلانتيس  جنگ  يك  مورد  در   ٢اي 

  است.  

تنها اثر عمده اوست    شكبي، تنها اثر بيكن،  آتلانتيس جديدكند كه «هوارد وايت اشاره مي

به   معطوف  اساساً  همچنين    ردكه  او  اما  است».  كه  مي  تأكيدافلاطون  جديد«كند  ،  آتلانتيس 

عبارت ديگر بيكن اگرچه با  به  . )White, 1968: 112(بازنويسي از اسطوره افلاطوني است...»  

يك جهت  افلاطون،  اتخاذ  به  نسبت  معكوس  در    آتلانتيس جديدگيري  او  جهت   ردرا  گيري 

براي   حال  اين  با  بدين  ردنگاشت،  تمامافلاطون  تصديق  از  صورتي  يا  معنا،  افلاطون،  عيار 

 
ي اتقان و دستيابي به  اگويد. يكي دعوشدن دانش سخن مي ، از دو نوع افراط مضر به حال ثمربخشارغنون جديدبيكن در .  ١

و ترديد كه افلاطون در اين    كدانش حقيقي كه ارسطو نمودگار آن است؛ و يكي فقدان يقين و قطعيت و دميدن در تنور ش

بنيانگذار    . )Bacon, 2000: 55-56گيرد (زمره قرار مي  در ادامه خواهيم ديد كه خود بيكن در مقام فيلسوف، نه در مقام 

  تواند افلاطوني يا پيرو سقراط افلاطون قلمداد شود.  بيكنيسم، دقيقاً همين مي 

2 . An Advertisement Touching a Holy War 



 
 

 ١٤٠٣بهار ، ١، شماره ٥٤ه دور ،فصلنامه سياست                                                                                        ١١٢

 

اي  افلاطون، ناحيه  كريتياسشد. آتلانتيس در  كم الگوي افلاطوني، ضروري محسوب ميدست 

هاي آن، عظمت، آبادي و قدرت الطارق است كه توصيف كريتياس از ويژگيدر آن سوي جبل

تاريخ روايت ديالوگ    پيشسال    ٩٠٠٠  آتلانتيس در آن زمان، يعني  .سازدآن را آشكار مي از 

  . )Plato, 2009: 108e(الطارق، به رهبري آتن بود  ، در جنگ با نواحي اين سوي جبلكريتياس

گويد. اينكه بيكن در برابر آتن،  بيكن با استفاده از الگوي افلاطون، از آتلانتيس جديد سخن مي 

مي پيش  را  ميآتلانتيس  و    دالتواند  نهد،  افلاطون،  با  او  مخالفت  فلسفه   طوربهبر  با  كلي 

از حيث ج  اينكه  هت قدمايي،  اين حال  با  كلي باشد.  مانند   آتلانتيس جديدگيري  به  نيز  بيكن 

مي  كريتياس باقي  ناتمام  معاني  افلاطون  خصيصه    خاصيماند،  آنها  از  يكي  شايد  كه  دارد 

سقراطي،    شكانتهاي فلسفه بيكن در معناي سقراطي كلمه باشد. اين  يا به تعبيري بي ١زِتِتيك 

واقع مقام    در  در  نه  بيكن،  است.  عمل  در  اعتدال  و  فكر  در  راديكاليسم  از  شگرف  تركيبي 

آورد، بلكه  شمار ميبنيانگذار بيكنيسمي كه افلاطون و ارسطو و فلسفه قديم را خصم خود به

كه البته براي بنيانگذاري آتلانتيس جديد،   ردي؛  كندترديد ميافلاطون    رددر مقام فيلسوف، در  

است.  اجتناب در    است  ييادآور  شايانناپذير  بيكن  جديدكه  ردارغنون  كه  روش  هي،  بر  اي 

مي  مخالفت  نيز  افلاطون  با  اگرچه  حيث ارسطوست،  از  نه  افلاطون  با  او  مخالفت  اما  كند، 

و عدم قطعيتي است كه آن نيز    شكاكيتاستبداد فكري و دگماتيسم او، بلكه برعكس، از حيث  

با اين حال  .)Bacon, 2000: 56(گيرد ذاري علم جديد، در تعارض قرار مي با بيكنيسم، با بنيانگ

ورزي است،  بنياديني كه مقوم فلسفه  شكاكانهبه اين خصيصه    همچنانبيكن در مقام فيلسوف،  

  ماند.پايبند باقي مي

كنند ، روايت گروهي از دريانوردان مسيحي است كه راه خويش را گم ميآتلانتيس جديد

جزيرهدر  و   به  مينهايت  بن اي  نام  به  تبلور  رسند  كه  جايي  تمام    تامسالم،    شدن   عملياتيو 

ق آرمان سعادت انساني در معناي مدرن كلمه است.  قروش بيكني در سيطره بر طبيعت و تح

سالم توانستند به كتاب  از عروج مسيح، ساكنان بن  پسسال    بيست   اگرچه بر اثر يك معجزه،

 :Bacon, 1999(روي بياورند  مسيحيت و از اين رهگذر به دين حقيقي، يعني  بندوحي دست يا

سال قبل از زمان روايت    ١٩٠٠  هاي سال پيش از آن اتفاق، يعني، با اين حال سال) 159-161

براي اهل اين جزيره عزيز و    همچناناشت كه ياد و خاطره او  سالم شاهي د، بن آتلانتيس جديد

  . ) Bacon, 1999: 165(سالم  محترم است. نام او سولامونا است؛ يعني قانونگذار بزرگ ملت بن

 
1 . zetetic  

دردادن به يك آموزه يا دريافت   ورزي، مدام در برابر تن اي است كه در كانون هرگونه فلسفهمنظور از زتتيك، آن وجه شكاكانه

تواند ورزي است كه مي كند. شايد به تعبيري بتوان گفت كه دوام و بقاي اين خصيصه در فلسفه عقيدتي و جزمي مقاومت مي 

 ضامن دوام و بقاي فلسفه در معناي سقراطي كلمه باشد.   
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بر    تاكنون ترين بنيادي كه  خانه سالومون بود. «اين شريف  كردن  بنا ترين كار سولامونا،  جستهبر

شود. اين بنياد خود را وقف مطالعه روي زمين بنا شده است، و فانوس اين كشور محسوب مي

نيز اطلاق  ١روزه» كند». از همين روست كه به آن «كالج آثار ششآثار و مخلوقات خداوند مي

كوششبن  . )Bacon, 1999: 167(شود  مي رهگذر  از  و سالم  سولامونا  قانونگذارانه  هاي 

است؛ فعاليت  تبديل شده  زمين  مكان روي  بهترين  به  سالومون،  تحقيقاتي خانه  و  علمي  هاي 

به كه  آن    حديجايي  در  نفساني  و  جسماني  همس  محققسعادت  و  راوي  كه  رانش،  فاست 

. براي  كنندفراموش مينمود،  عزيز مي  برايشانسرزمين پدري خود را، و همه آن چيزهايي كه  

خصم قدمايي    كردن  بيرونبنيانگذاري آتلانتيس جديد، براي عبور از آتلانتيس افلاطوني، براي  

كند. تجدد، نسيان و فراموشي قديم نقش اساسي ايفا مي  تأسيسبراي    كردن  بازاز صحنه و جا  

  فراموش اي است كه بيكن براي  ذاري سولامونا، دقيقاً اسطورهخانه سالومون با ابتناي بر قانونگ

كند. از سوي ديگر بنيانگذاري يك آتلانتيس جديد، بدون الهيات، بدون قديم تمهيد مي  كردن

خداوند   از    پذيرتحققايده  بيكن  كه  است  درسي  اين  آموخته  قوانيننيست.  است.    افلاطون 

ما مي  ترينمهم،  قوانينافلاطون در   به  را  قدمايي  اينكه هيچ  آموزه فلسفه سياسي  آن  آموزد و 

به تعبير دقيقمجموعه مگر با تكيه بر    ،وجود نخواهد داشت  ٢تر، هيچ رژيمي اي از قوانين، و 

الهياتي ديباچه  در  .  )Plato, 1988: 723a-b3(  يك  آتني  بيگانه  با  است.    قوانينبيكن  موافق 

جديد قلمداد  آتلانتيس  رژيمي  الهيات  بايد  اين شو ،  چون  اما  است.  آن  بنيانگذار  بيكن  كه  د 

الهيات در قاموس اعتدالي بيكن،  الهياتش نيز بايد جديد باشد. تجديد  آتلانتيس، جديد است، 

معنا در قامت پارتيزان يك جنگ مقدس تنها بايد از رهگذر امر قديم صورت بگيرد. بيكن بدين

، شايد )Bacon, 2005: 41-42( شود عليه فناتيزم و به سود ايمان به دانش علمي جديد ظاهر مي

آتني در   بيگانه  كه  معنايي  به همان  ايفا مي  قوانيندرست  را  پارتيزان فلسفه  تفاوت  نقش  كند. 

 اندازهمقدسي، به همان    سالم، و سليمان (سولومون)، پادشاه كتابموناي بنيانگذار بنبين سولا

  ٣ت. اسكه ظريف و دقيق است، انقلابي و راديكال نيز 

 
  ).  Ahde Atigh, 2014: 38-134(   سفر پيدايش . اشاره به روزهاي خلقت جهان و موجودات توسط خداوند در  ١

2. politeia  
) در  shlmعربي دارد. «بن» به معناي «پسر» يا «اولاد» و «سالم» در عربي، و شلم (-اي عبري) ريشهBensalem(  سالمبن.   ٣

مقدسي،   سالم و سولومون يا سليمان، شاه كتاب ست. در اينجا ميان بن اعبري، به معناي صلح و سلامت، نام قديم اورشليم نيز  

مقدسي نيز همواره جايگاه مهمي در    سليمان كتاب  .)Bacon, 1999: 232كند (مشابهتي وجود دارد كه بيكن با آن بازي مي

سالم، سليمانِ رسد. سولامونا، قانونگذار بنبه اوج مي  آتلانتيس جديدمكتوبات بيكن داشته است و اين جايگاه و اهميت در  

قابليت به  ايمان  ترويج  است كه  مقدس جديد  كتاب  به سعادت، درونيك  انسان  رساندن  در  مدرن  علم  آن هاي  اصلي  مايه 

  شود.     محسوب مي
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فعاليت  از  شرحي  سالومون،  خانه  پدران  از  يكي  با  ملاقات  در  در  اصلي  نهاد  اين  هاي 

شود. اين پدر، كه نحوه  سالم و تصويري از بهشت زميني در آن جزيره به خواننده ارائه ميبن

كليساي مسيحي است، خطاب به راوي عنوان    آبايگفتنش يادآور    مواجهه با او و شيوه سخن

ميمي كه  چيزي  ارزشمندترين  كه  دهددارد  ارائه  او  به  خانه    ،تواند  حقيقي  وضع  از  روايتي 

بن در  دانشمندان  است.  بهسالومون  شاگردان،  سالم،  صاحب  سالومون،  خانه  اعضاي  عنوان 

لباس فراوان،  گرانخادمان  و  فاخر،  وسايل  قيمت هاي  آتلانتيس  اندونقلحملترين  «جامعه   .

اي كه تحت تسلط دانشمندان و عالمان است، علم آن را عهجديد، يك جامعه علمي است: جام

ترين عوامل در يوتوپياي بيكن، ايمان به  توجهكند، و اتكايش بر علم است...  جالب هدايت مي

است»    مُنعم عالمان  و  دانشمندان  ذاتي  به حكمت  اعتقاد  و  علم  ذاتي   :White, 1968(بودن 

در    . )105 جديد  الهيات  كشيش  جايگاه  در  اكنون  كه  سالومون،  خانه  جديدپدر  به    آتلانتيس 

درمي «پسرم» خطاب ميتصوير  را  راوي  در  آيد،  او  راوي سخن    خصوص كند.  با  نكته  چهار 

علل، و    خصوصگويد هدف اين خانه «دانش در  نخست هدف خانه سالومون. او مي  ؛گويدمي

انسان، براي اثرگذاري بر همه چيزها   امپراتوريحركات سرّي چيزها، و بسط و گسترش حدود 

سر است»    تا  امكان  سپس    .)Bacon, 1999: 176-177(حد   خصوصدر    تفصيلبهاو 

طبيعت (چه در زير زمين و چه    زمينه  ها و ابزارهايي كه براي تحقيق و پژوهش درسازوبرگ

 ١تأمل آنها نه براي   . )177Bacon, 1 :999-178(گويد سخن مي ،ها) در اختيار آنهاست در آسمان

م  دانش  براي  بلكه  آن،  منفعلانه  و  قدمايي  معناي  ميؤثدر  اعتكاف  عملي،  و   ,Bacon(كنند  ر 

1989: vii( .  نكته ميسومين  اشاره  آن  به  سالومون  خانه  پدر  كه  مناصب  اي  و  مشاغل  كند، 

در شوند.  متعددي است كه براي تداوم و استمرار اين خانه، برخي براي انجام آنها منصوب مي 

مي نكته سخن  آخرين  از  روحاني،  پدر  سالومون:  نهايت،  خانه  شعائر  و  مقررات  يعني  گويد؛ 

وجود يك مجموعه بسيار بزرگ و زيبا كه در يك سوي آن ابداعات ممتاز خانه و در سوي  

ديگر تنديس مبدعان آن ابداعات قرار داده شده است. در آنجا حتي تنديس كريستف كلمب،  

يكا] نيز قرار داده شده است تا براي راوي آشكار شود كه  سالمي هند غربي [آمركاشف غيربن

شمول و غيرجزمي برخوردار  اي جهانسالم هم بُقعه و ضريح خود را دارد و هم از خصيصه بن

بن بناست.  اتباع  دين  است.  علمي  رژيم  يك  شد،  گفته  چنانكه  و  سالم  علم    علمشانسالم 

  است.   ايمانشان

 
1. contemplation 

معنا موجب گنگي  ) بدينcontemplatonis naturaeمل در طبيعت (أكردن منفعلانه است. ت  مل در اينجا به معناي نظاره أت

در حاصل و  مل نظري از نظر پدر خانه سالومون، امري بيأمل نظري محض خاطر تأحاصلي است. تنهايت بي در  و گيجي و  

    .)Bacon, 2000: 47است ( رنهايت مض
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، كوششي از اساس ضدافلاطوني در قالب  آتلانتيس جديدشود كه  آشكار مي  جا بدينتا    

اي افلاطوني است. اما اگر فقط همين باشد، آنگاه آيا  يك الگوي افلاطوني، يا در قالب اسطوره

افلاطون باشد،   قوانينفقط مبتني بر الگوي  آتلانتيس جديدتوان بيكن را سقراطي ناميد؟ اگر مي

ديالوگ افلاطون، چه سرنوشتي براي    ترينمطولآنگاه با توجه به غياب سقراط در اين تنها و  

  همراه خواهد داشت؟ بيكن به بودن سقراطيدعوي 

پدران خانه سالومون ديديدم،   از جايگاه  در بحث  بر  مي  نظربهچنانكه  رسد كه حكومت 

  مرجعيتحول محور ايمان به    آتلانتيس جديدزيرا ديباچه الهياتي رژيم    ،سالم از آن آنهاست بن

به اين نكته اشاره كرده    قوانينچرخد. بيگانه آتني در  نهايي علم در معناي مدرنيستي كلمه مي

ها به خدايان دستخوش تغيير شود، لاجرم قوانين آنها نيز تغيير خواهد بود كه وقتي باور انسان

لاجرم وقتي    (Plato, 1988: 948d1-2) .دكر بگيرد،  را  خداوند  به  باور  جاي  علم  به  باور 

همين داستان  آيا  اما  افتاد.  سالومون خواهد  دانشمندان خانه  به دست  نيز  متوقف  حكومت  جا 

آيا  مي سالومون،  شود؟  خانه  بندر  پدران  حاكمان  سولامونا  حقيقت،  آيا  هستند؟    مثابه بهسالم 

باثبات، به معنا حكمران اصلي بنبنيانگذار يك جامعه  سالم  عنوان باني خانه سالومون، به يك 

توان با نقش  سالم سولامونا باشد، لاجرم نقش سولامونا را نمينيست؟ اگر حكمران حقيقي بن

شاهانه است؛ نقشي كه پس پدران خانه سالومون يكي دانست. نقش سولامونا، نقشي فيلسوف

شمار حكيماني قرار بگيرد كه ضرورتاً در ايمان به علم، با  بايست بر عهده اندك از مرگ او، مي

پدران روحاني خانه سالومون همداستان نيستند. آنها در مقام حكيم، از جزم لازم پدران خانه  

عنوان فيلسوفاني است كه از رهگذر آن،  ارند. اين فاصله مقوّم جايگاه آنها بهد  فاصلهسالومون،  

بن بر  افلاطوني،  حكومت  دقيق  معناي  به  را،  در دوره مي  فعليت سالم  در بخشند.  راوي  كه  اي 

ميبن ناميده  «حكيم»  نفر  يك  تنها  است،  يوآبين  سالم  يوآبين   .)Bacon, 1999: 172(شود: 

شخصيت  از  يوآب،  نام  از  نخست،  برگرفته  نگاه  در  يوآب،  است.  عبري  مقدس  كتاب  هاي 

سالم ترين شخص در بن چرا بيكن بايد حكيم  ،ترين فرمانده داوود است رحممعتمدترين و بي 

  وحوشحولاي از مكالمه يوآبين با راوي،  ويژه با توجه به اينكه بخش عمدهرا يوآبين بنامد، به

انتقاد از  فطنت و اعتدال در روابط جنسي مي اروپاييان در قبال چنين  قيدي  بيان زن و مرد و 

روابطي است؟ اگر يوآب، صرفاً خادم انفعالات ضبط و مهارنشده داوود است، پس نسبت او با  

در   جديد يوآبين  دقيق  آتلانتيس  تأمل  شود؟  تفسير  بايد  نشان چگونه  يوآب،  اقدامات  در  تر 

است كه اتفاقاً    فطنت و مستقل براي داووددهد كه او در تحليل نهايي، يك مشاور صاحب مي

 :Lampert, 1993(و حرارت داوود را ضبط و مهار كند  پرشورمهابا و كوشد تا حكمراني بيمي
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دارد كه از فاصله او در مقام حكيم   شكاكانهرنگ  سالم، يك پي مواجهه يوآب با رژيم بن ١. )50

مي خبر  ماهو،  به  سياسي  رژيم  هرگونه  او  از  در    طوربهدهد.  علمي    زمينهكامل  دستاوردهاي 

ميبن سكوت  در  سالم  تنها  و  مي  خصوصكند  سخن  مرد  و  زن  روابط  و  او  ازدواج  گويد. 

و نسبت به  ا  .)Bacon, 1999: 172-174( مشغول طبيعت است نه صناعت  دل  همچنانمعنا  بدين

مر آن  پيامدهاي  و  جامعه،  بر  مدرن  علم  خانه  دحكومت  روحاني  پدران  حكومت  است.  د 

  سالومون را بايد يك مرجع بالاتر، مشروط سازد. 

  حكمت قدمابهتر از كجا در    آتلانتيس جديد   ٢دغدغه بيكن در قبال خصيصه دايدالوسي 

مي خباثت برملا  استفاده  داستان  به  اشاره  با  آنجا  در  او  صناعي  شود.  مهارت  از  دايدالوس  بار 

سالم  اي كه در بنخود را نسبت به ماهيت حكومت علم به شيوه شكاكانهتلقي   نوعيبهخويش، 

تواند در خدمت دين،  سازد. وضعيت دايدالوسي، دوگانه است: هم مي برقرار است، آشكار مي

مي  هم  و  بگيرد؛  قرار  انسان  زندگي  كل  و  سياسي  شهوت،  جامعه  پوچ،  غرور  موجب  تواند 

تواند به ارتقاي وضعيت زندگي انساني منتهي شود، و  د. دايدالوس، هم ميشو قساوت و مرگ  

مينوتائوري  عين حال  در  است   ٣هم  پرآتيه  جوانان  غذايش  كه  Bacon, 1884: 374-(بسازد 

در    . )376 مياتيفرونسقراط  معرفي  دايدالوس  تبار  از  را  خود  مي،  سقراط  كه كند؛  گويد 

زيرا او خودش صناعتگري است كه از    ،اي داشته باشدتواند فايدهبازي اتيفرون نميدايدالوس

باهوش اما    ،تر است دايدالوس  دربياورد،  به حركت  را  آثار خود  بود  قادر  فقط  دايدالوس  زيرا 

  . )Plato, 1999: 11c-e(تواند به حركت وادارد سقراط علاوه بر آثار خود، آثار ديگران را نيز مي

است   قادر  خودفهمي،  رهگذر  از  كند.    فقط نهسقراط  هدايت  نيز  را  ديگران  بلكه  را،  خود 

جديد غياب  آتلانتيس  در  است.  سقراطي  معناي  در  دايدالوسي  مهارت  نيازمند  معنا،  اين    در 

وجود دارد كه پيشرفت صناعات، به نابودي منجر شود. ويژگي    جدچنين مهارتي، اين خطر به

  . ) Bacon, 1884: 376(اصلي كسي كه صاحب اين مهارت سقراطي است، قابليت داوري است 

 
به ١ يوآب  والاي  نوزدهم  . جايگاه  در فصل  تيزبين،  ناظر  و  برجسته  شود.  آشكار مي   كتاب دوم سموئيلعنوان يك مشاور 

كه موجب  طوريداوود از مرگ پسرش آبشالوم، همان پسري كه عليه پدر دست به شورش زده بود، غمگين و محزون بود، به

داوود را خطاب قرار مي اينجا يوآب  بود. در  ناراحتي مردم و سربازانش شده  ما و  دهد و ميرنجش و  اين كار  با  تو  گويد 

كني. تو كساني را دوست داري كه از تو متنفرند و از كساني كه تو را دوست دارند، تنفر داري. اكنون  مردمت را تحقير مي 

  ).  ٣٦٤- ٦٢: ١٣٩٧برخيز و بيرون شو و به سربازانت بابت اين پيروزي تبريك بگو (دوم سموئيل، 

2. Daedalus 
  شناسي يوناني، نماد مهارت در معماري و صناعت است.  دايدالوس در اسطوره

3. Minotaur  
  ود. بخوار كه از توليدات شنيع دايدالوس هيولاي آدم يك
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رسد تجسم  مي  نظربهسالم است.  هاي عقيدتي بن اين داوري مستلزم توانايي در فراروي از جزم

  تام و تمام چنين كسي، يك فيلسوف سياسي سقراطي است. 

   

 يافته  . ٢

 مندي چهره سقراطي بيكن . معضل ٢.٤

انتهاي آن است. از اين يا بي  زِتِتيكآنچه در كانون فهم سقراطي از فلسفه قرار دارد، خصيصه  

فلسفه شيوه كه وجه  منظر  است  زندگي  از  پي  مميزهاي  كل آن  براي شناخت  مداوم  ، ١جويي 

ورزي است، نه  همراه با ترديدي مداوم نسبت به دستيابي قطعي به آن است. آنچه مقوّم فلسفه

با اين   .)Plato, 1999: 23b( ها و مسائل است بلكه آگاهي حقيقي از پرسش  ،هارسيدن به پاسخ

فاصله با  بيكن  اگرچه  تا  وصف،  را  خود  مدرن،  علم  پشتيبان  الهيات  از  از  زيادي    حداش 

او بر    مؤكد  تأكيد، با اين حال  )Weinberger, 1985: 27(كند  همقطاران مدرن خويش، جدا مي

مي تراوش  علم  از  حكمت  كه  «آنقدرها  مياينكه  حكمت  از  كه  نيست  علم  اين  تراود»  كند، 

)White, 1968: 106 (  ،نيز برملا مي  منديمعضل  پيشرفت سازد. بيكن در  موقعيت خويش را 

واقع اين    كند. درمي  تأكيدملانه با فلسفه عملي يا كاربردي،  أشدن فلسفه مت   بر جايگزين  دانش

اين جابهجاب است.  كلمه  مدرنيستي  معناي  در  ارتقاي وضع  هجايي شرط سعادت  جايي شرط 

  باقيرسد  مي  نظربه   .)Bacon, 1996: 178, 193( ماندگار است  زندگي انساني در ساحت درون

فلسفه  ماندن بي  كزِتِتيورزي  در ساحت  تعارضات  يا  اين دست  از  بنيانگذاري  با    جدي انتها، 

معناي   در  سقراطي  فلسفه  باشد.  بيرون  دقيقشداشته  «خير»  شناخت  براي  كوشش  دايره  از   ،

جزمي الهياتي در خصوص دستيابي به شناخت مطلق از «خير» را،  دعاوي    روازاينرفت و  نمي

بايست از  پذيرفت. اما فلسفه مدرن، براي غلبه بر الهيات وحياني، مياي رتوريكال، ميبه شيوه

مي خارج  صرف  نظرورزي  شبهدايره  مدعياتي  و  «خير»  شد  شناخت  خصوص  در  را  الهياتي 

آنكه  مطرح مي  نداشت جز  كند، راهي  بيرون  از صحنه  را  قديم  الهيات  آنكه  براي  كرد. فلسفه 

شود اين است كه بيكن در مقام بنيانگذار را بپذيرد. پرسشي كه مطرح مي  جزميت اي از  درجه

  توانست فيلسوفي سقراطي باقي بماند؟    ، چگونه و تا چه اندازه ميالهياتيچنين 

  ضيافتورزي سقراطي، منوط به اين است كه توصيف ديوتيما از فيلسوف در  دوام فلسفه

  بهره بيبودن و از فهم  بگيريم؛ اينكه «فيلسوف مابين حكيم جديترين معناي ممكن را به عميق

دستيابي به حكمت فقط منحصر به خدايان/خداست.    .)Plato, 2001: 204 a-b(است»    بودن

همواره   كه  است  كسي  اين   جويودر جست فيلسوف  اين سخن  نكته ضمني  است.  حكمت 

ماندن به ساحتي استعلايي، ساحتي    ورزي در معناي سقراطي كلمه، قائلاست كه براي فلسفه

 
1. the whole  
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عين  در  مدرن،  علم  پروژه  بنيانگذار  فيلسوف  مقام  در  او  است.  ضرورت  يك  فراانساني، 

 نظر بهگيرد، چگونه و تا چه اندازه قادر است سقراطي باقي بماند؟  اي كه از آن پروژه ميفاصله

پروژهاجتناب  جزميترسد  مي بيكن،  پروژه  در  مندرج  معناي  ناپذير  در  سياسي،  كه    موسع اي 

كند. وضع وجودي  كلمه، است، چگونگي و ميزان پايبندي او به ساحت استعلايي را تعيين مي

اقتضا مي  مثابهبهاو   در  يك فيلسوف،  او حتي  كه  فلسفه   ساختن  مضمحلكرد  استعلايي  بنيان 

جوانان   آن  نزد  نهايت،  در  او  پروژه  آنكه  ولو  كند،  حفظ  را  استعلا  از  صورتي  قدمايي، 

كامل آن ساحت و اضمحلال فلسفهآتيهخوش نفي  به  بود،  آنها  نگران  كه  ورزي در معناي  اي 

پيدا مي تاريخي  بحث خصلتي  اينجا  منتهي شود.  كلمه  فيلسوف،  سقراطي  مقام  در  بيكن  كند. 

ضداستعلايي  همچنان پروژه  رهگذر  از  اما  داشت؛  استعلايي  ساحت  در  بود  پايي  ناچار  اش، 

درون امر  دايره  در  را  استعلايي  بدينوجه  كند.  بازتوليد  كه  ماندگار  شد  آغاز  روندي  ترتيب 

هنوز   اينكه  بهانه  به  نيز  را  بنيانگذار  خود  يعني  را،  بيكن  خود  حتي  او،  مدرنيست  اخلاف 

  آنقدرها علمي نبود، تخطئه كردند. 

  

  نتيجه تحليل و . ٣
 طوربهكوشش ما در اين گفتار معطوف به توضيح تنشي بود كه نزد فيلسوفان مدرن اوليه، و  

ميان ش بيكن،  فرانسيس  نزد  آنها  أخاص،  و    مثابهبهن وجودي  فيلسوف،  بنيانگذارانه    شأنيك 

در اين مقاله   خورد.هاي قدمايي، به چشم ميآنها در مقام مرجع اقدامات پارتيزاني عليه شيوه

چنانكه گفتيم وجه مهمي از اين تنش   ژانوسي» به بحث گذاشتيم.  تعبير «چهرهاين تنش را ذيل  

قدمايي اعتبار خود را    الهياتوضعيتي است كه در آن    مختصاي تاريخي دارد، يعني  خصيصه

بنيان ديگر  از سوي  و  داده،  بايد و شايد از دست  كه  آنقدرها  فلسفه مدرن، هنوز  هاي جزمي 

نشده است  بنيانگذاري مستحكم  بيكن، درصدد  كه فيلسوفاني چون  است  در چنين وضعيتي   .

عملي يا سياسي    فعاليتيفعاليت فلسفي به    شدن  تبديلكه نيازمند    آيندبرميهاي جديدي  شيوه

مستلزم    فعاليت است.   تفكر،  ساحت  در  ولو  درجه  دادن  تنسياسي،  از  به    دور و    جزميتاي 

اين نماي نخست و مشهور از  انتهاست.  بيكوششي    مثابهبهورزي  از آرمان سقراطي فلسفه  شدن

اما در ادامه كوشيديم تا نشان دهيم كه نماي  .  عنوان پيشاهنگ پروژه علم مدرن است بيكن به

بودن،   دوم اين چهره ژانوسي، يادآور يك فيلسوف سياسي سقراطي است كه به اعتبار فيلسوف

فيلسوفانه، از طرح سياسي    مثابه فعاليت اصليو بهتبع اولويت تام و تمام پرسشگري براي او به

آموزه باشكوه  بناي  از  پيشبرد پروژه علمهاي سياسيخود، يا  براي  ماندگار، سودمند درون  اش 

مثابه يك  نگرد. او بهگيرد. او به طرح عظيم خويش براي «احيا» نيز با ديده ترديد ميفاصله مي

سياسي   طرح  هر  پيشبرد  اينكه  به  سقراطي،  سياسي  خصيصهدر  فيلسوف  الهياتي  نهايت  اي 
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است  قائل  داشت،  با  خواهد  كه    اينوجود  .  كرديم  با  تصريح  همواره  هو،  ما  به  فيلسوف 

تجس  سقراط،  سرنوشت  دارد.  قرار  وجودي  تنشي  در  عملي  عرصه  تمام  استلزامات  و  تام  م 

است.   تنش  بيكن،  همين  فيلسوفي چون  آغازگاه  مثابه بهپروژه  در  كه  مدرن  كسي  فلسفه  هاي 

به است،  اصوليايستاده  نظر  عطف  سياسي  واسطه  و  عملي  ساحت  به  نسبت  كه    مثابهبهاي 

اي  كند كه قرينهاز اين تنش را برملا مي  خاصيماندگار دارد، وجوه  الاصول درونساحتي علي

خصيصه پروژه او، در حال   تبع بهنزد فيلسوفان قدمايي ندارد. در اينجا چهره سقراطي فيلسوف، 

تار و  سقراطي    تيره  شيوه  پايان  بر  آغازي  روند،  اين  كه  گفت  بتوان  شايد  است.  شدن 

  ورزي است؛ پاياني كه آغازگرانش، نه غيرفيلسوفان، بلكه خود فيلسوفان بودند. فلسفه
  
  قدرداني .٧

حمايت بدين بابت  فرهنگي  مطالعات  و  انساني  علوم  پژوهشگاه  از  بهوسيله  به  هايشان  منظور 

  آيد.عمل ميسرانجام رسيدن پژوهش حاضر كمال تشكر و قدرداني به
  

  نبود تعارض منافع  هيانيب. ٨

كه تعارض منافع وجود ندارد؛ و تمام مسائل اخلاق در پژوهش را كه   دنك ياعلام م  هسندينو 

  گران، يبار مقاله، تكرار پژوهش د  كياز    شيارسال ب  ايانتشار و    ،يادب  سرقت از    زيشامل پره

شونده، پژوهش  ايسوژه    انهناآگاه   ت يو جعل منابع، رضا   يسازها، منبعجعل داده  اي  يسازداده

  . اندكرده  ت يطور كامل رعابه شوند،يم رهيرفتار و غسوء
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